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شـــهر، ایـــن جشـــنواره را هـــم فرصتـــی برای 
رســـاندن حرف‌هایشـــان به گوش استاندار 

می‌دانســـتند.
شـــب‌نخوابی‌ها اما جـــواب نـــداد. از همان 
دم فـــرودگاه، چیدمـــان برنامـــه به‌گونـــه‌ای 
پیـــش رفـــت کـــه فرصت شـــنیدن شـــهر از 
دســـت رفت. همین که هواپیما در فرودگاه 
کرمانشـــاه به زمین نشست، محسن فتحی، 
رئیـــس فراکســـیون گردشـــگری مجلـــس 
شورای اســـامی مســـافر خودروی فرماندار، 
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی استان شد. اســـتاندار هم با 
همراهان به جشـــنواره رســـید. مردم پیش 
از رســـیدن مســـئولان صندلی‌هـــا را پر کرده 
بودنـــد. آنهـــا پـــس از ســـال‌ها یک جشـــن 
شـــهری را تجربه می‌کردند. در کنار آن چند 
ســـیاه‌چادر هـــم نصب شـــده بود تـــا زنان و 
مـــردان هرســـینی نـــان و‌اش محلی 
بپزنـــد و بـــه شـــرکت‌کنندگان 
بفروشـــند. اما صدای شـــهر 
شـــنیده نشـــد. اســـتاندار، 
ن  کســـیو ا فر ئیـــس  ر
مجلـــس‌،  ی  شـــگر د گر
فرمانـــدار و مدیرکل میراث 
و  ی  شـــگر گرد  ، هنگـــی فر
صنایع دستی اســـتان کرمانشاه 
ســـخنرانی کردند و رفتنـــد. آنها قرار 
بـــود حرف‌ها و درخواســـت‌های 
زبـــان  از  را  مـــردم هرســـین 
 . ند بشـــنو ی  د بـــا ی‌آ مهد
جشنواره ســـکوت کرد و غم 
گرفـــت، آنقـــدر کـــه مجری 
برنامـــه اعلام کرد: »اســـتاندار 
بـــا  را  چیـــز  همـــه  رفـــت،  کـــه 
خودش بـــرد، حتی نظـــم برنامه را.« 
مهدی‌آبـــادی حرف‌هایـــی را کـــه بایـــد روی 
سن و جلوی چشم مســـئولان شهر و استان 

می‌زد بـــه روزنامـــه ایـــران گفت.
او در ســـخنرانی‌ای کـــه ارائه نشـــد، مطالبات 
هرســـینی‌ها را ســـاخت یک موزه برای شـــهر 
که تاریـــخ باستان‌شناســـی، مردم‌شناســـی 
و اقلیـــم شـــهر را بـــه نمایش بگـــذارد، احیا و 
بازگشایی موزه صنعت شـــهر )اولین کارخانه 

برق هرســـین( و اجرای طرح گردشـــگری 
هرسین – بیستون اعلام کرد تا هرسین 

اقتصـــاد  و  دربیـــاورد  بن‌بســـت  از  را 
گردشـــگری‌اش را رونـــق بخشـــد. 

ر  ســـتا ا خو  ، ی د بـــا ی‌آ مهد
پیگیـــری و تأمیـــن اعتبار از 

ســـوی اســـتاندار بـــرای 
شـــکوفایی اقتصادی 
 . شـــد ســـین  هر
باشـــد که مسئولان 

کرمانشـــاه  ن  ســـتا ا
ن  کســـیو ا فر ئیـــس  ر و 

گردشگری مجلس، حرف او 
را کـــه خواســـته‌های جوانان 
شـــهر اســـت در این گزارش 
بخواننـــد و کاری برای شـــهر 
ســـوغاتی  تنهـــا  تـــا  کننـــد 
هرسین که اشک مسافرش 
را در می‌آورد، پیاز ســـرخش 

. شد با

این سوغات، اشکت را در می‌آورد
گزارش » ایران« از یک جشن شهری در هرسین به بهانه پیاز و گردو

سوغاتی هرسین اشـــکت را در می‌آورد. البته 
خنده مأمـــور گیت فرودگاه کرمانشـــاه را هم 
بلند کـــرد؛ بعد از آنکه وســـایل چند خبرنگار 
و کارشـــناس حـــوزه میـــراث فرهنگـــی از زیر 
دســـتگاه ایکس‌ری رد شـــد. ناگهان مأمور با 
تعجب پرســـید: »پیازه؟« در کولـــه هر کدام، 
یک عـــدد پیاز در کنـــار چندین دانـــه گردو و 
ظرف کوچکی از حلوای گردو دیده می‌شـــد؛ 
حلوایی که هرســـینی‌ها آن را مختص شـــهر 
خود می‌داننـــد و برای ثبت ملـــی‌اش تلاش 
می‌کنند. امـــا بخش بامزه‌تر داســـتان زمانی 
رقـــم خورد که مأمـــور گیت هم، هرســـینی از 
آب درآمـــد. یکی از همراهان بی‌درنگ گفت: 
»باید از همشهری‌های شـــما پرسید که مگر 
پیاز هـــم ســـوغات می‌شـــود؟« مـــا میهمان 
جشـــنواره »پیـــاز و گردو«ی هرســـین بودیم. 
هرســـین قطب تولیـــد پیـــاز قرمز اســـت، و 
بله، پیاز هم ســـوغات می‌شـــود؛ سوغاتی‌ای 
کـــه البته تنها دلیـــل برای درآوردن اشـــک ما 

در این ســـفر نیست.
 

یک جشنواره حسرت
جشنواره گردو و پیاز را ملیحه مهدی‌آبادی، 
کارشـــناس عالی میـــراث فرهنگـــی و عضو 
هیأت علمی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگی 
با کمک جوانان هرســـین، که می‌خواهند 
شهرشـــان ســـری در میان شـــهرها درآورد 
و گردشـــگری و میـــراث فرهنگـــی رنگی به 
ســـفره همشهریانشـــان بدهد، رقـــم زدند. 
آنهـــا پیـــش از آن، دو ســـال تـــاش کردند 
تا »دار منگولـــه« را به ثبت ملی برســـانند. 
چناری ۴۵۰ ســـاله کـــه چـــون میوه‌هایش 
شـــبیه »منگوله« اســـت، مـــردم محلی به 
آن دارمنگولـــه می‌گوینـــد. درخـــت را دو 
ســـال پیش ثبت ملی کردنـــد؛ درختی که 

محلی برای رفـــع و رجوع 
اختلاف‌های قومی و 

قبیله‌ای شهر بوده 
اســـت. بـــه گفتـــه 
مهدی‌آبـــادی، زیر 
این درخت خیلی 

از مســـائل شهر 
ه  شد اســـت، حتی »خـــون صلح«.حل 

آیین خـــون صلح یکی از ســـنت‌های 
کهـــن و الهام‌گرفتـــه از آموزه‌هـــای 
دینی و فرهنگی ماســـت که نقش 
بســـیار مؤثـــری در پایـــان دادن 
به چرخـــه تلـــخ اختلافـــات ایفا 

می‌کنـــد.
ثبت ملی دارمنگوله پایان کار نبود، 
آغاز معرفی هرســـین اســـت؛ شهری که 
تاریخـــی کهن دارد. تیمی کـــه دارمنگوله 
را ثبـــت کـــرد، به دنبـــال ثبـــت باغ‌های 
شـــهر هرســـین اســـت. هم ثبـــت ملی 
دارمنگولـــه و هم ثبت جشـــنواره پیاز و 
گردو، حمایت شـــهرداری و فرمانداری 

هرســـین را در پی داشت.

شهر از یک جشنواره چه می‌خواست؟
می‌خواهـــد.  هـــم  مـــوزه  یـــک  هرســـین 
دســـت  شـــهر  نـــان  جوا و  بـــادی  مهدی‌آ
گذاشـــته‌اند روی یـــک ســـاختمان قدیمی 
شـــهر که خالی اســـت و جـــزو امـــوال مازاد 
دولت اســـت. می‌خواهند آن را به موزه شهر 
تبدیـــل کنند. ســـاختمان از بناهای مربوط 
به پیـــش از پیروزی انقلاب اســـت و بهترین 
انتخاب برای موزه‌ای که در هرسین نیست؛ 
موزه برای شـــهری کـــه ســـاکنان آن، اولین 
انســـان‌هایی هســـتند که »بـــز« را در جهان 
اهلی کردند. کتیبه داریوش هخامنشـــی را 
در شـــهر دارند، هرچند بســـیاری این کتیبه 
را به نام کرمانشـــاه می‌شناسند نه هرسین. 
ثبـــت ایـــن کتیبـــه هـــم کار »مهدی‌آبادی« 

بـــود. او در دهـــه 
۸۰ بـــه ‌عنـــوان مدیـــر پایـــگاه 

میراث فرهنگی بیســـتون، جلوی بســـیاری 
از پروژه‌هـــای مخـــرب در دشـــت بیســـتون 
ایســـتاد و کتیبه ۲۵۰۰ ســـاله را با رأی موافق 
تمام اعضـــای یونســـکو و بـــدون حتی یک 
مخالف، ثبـــت جهانی کرد. ایـــن تیم، برای 
جشـــنواره پیـــاز و گردو هـــم دو مـــاه تلاش 
کردنـــد. مهدی‌آبادی از مســـئولان بســـیاری 
دعـــوت کرد تا در جشـــنواره شـــرکت کنند. 
بالاخـــره موفـــق شـــد تـــا محســـن فتحی، 
رئیـــس فراکســـیون گردشـــگری مجلـــس 
شـــورای اســـامی را به کرمانشـــاه ببرد. او و 
جوانانی که پشـــت شهرشـــان ایســـتاده‌اند، 
می‌خواســـتند تـــا داشـــته‌های تاریخـــی و 
باســـتانی شـــهر را به رئیس فراکســـیون در 
کنار جشـــنواره پیـــاز و گردو نشـــان دهند تا 
بـــا کمک او و همراهی اســـتاندار کرمانشـــاه 
شـــرایط را برای رشد گردشـــگری شهری که 
فقـــر دامنگیـــر برخـــی از مردمانش اســـت، 
رقـــم بزنـــد. آن هم فقـــری کـــه در همان دو 
روز جشـــنواره هـــم از چشـــم خبرنـــگاران و 
کارشناســـان میراث فرهنگـــی پنهان نماند؛ 
به‌گودنشســـته  و  غـــم  از  پـــر  چشـــم‌های 
آدم‌هایـــی کـــه دســـت خواهـــش، جلـــوی 
مسافران می‌گرفتند و کمک می‌خواستند، 
خاری بود که به چشـــم میهمانان جشنواره 
رفـــت، نـــه یک‌بـــار کـــه بـــه تکـــرار. جوانان 

وقتی گردوی شـــهر معروف باشـــد، داســـتان‌ها 
بـــا کلاغ‌هـــای شـــهری داری. یکـــی از دختـــران 
»هرســـین« تعریف می‌کنـــد که هـــر روز صبح با 
صـــدای گردو شکســـتن کلاغـــی از خـــواب بیدار 
می‌شـــود. کلاغ گـــردو را از بـــالا روی یـــک دیـــوار 
فلـــزی می‌اندازد تـــا به زمین برســـد و بشـــکند. 
گردوها بـــا یکبار رهاکـــردن نمی‌شـــکنند. کلاغ 
آن‌قدر ایـــن کار را ادامـــه می‌دهد تا گـــردو کوتاه 
بیایـــد و بشـــکند. او می‌گویـــد روزهـــای تعطیلی 
هم بـــا صـــدای غلت‌خـــوردن گـــردو روی دیواره 
فلزی خانه‌شـــان ســـاعت ۶ صبح بیدار می‌شود 
و دلـــش می‌خواهـــد ســـرش را به دیـــوار بکوبد، 
زیرا هیچ کاری بـــا کلاغ نمی‌تواند بکنـــد. یکی از 
مردان شـــهر هم می‌گوید در بچگـــی حداقل ۵۰ 
گـــردو را از منقار کلاغ‌های شـــهر قاپیده اســـت. 
گردوهایـــی کـــه کلاغ‌هـــا از درخـــت می‌چینند، 
از بلنـــدی روی آســـفالت و ســـنگ و صخره‌هـــا 
می‌اندازند تا بشـــکند امـــا بچه‌ها پیـــش از آنکه 
کلاغ‌هـــا به گردوهای حاضر و آماده برســـند، آنها 

را می‌قاپنـــد و نـــوش جـــان می‌کنند.

هرسین، هنوز یک باغ‌شهر است
گـــردو تنهـــا میـــوه و درخت هرســـین نیســـت. 
ساخت‌وسازها و بلندمرتبه‌ســـازی زخم عمیقی 
به شـــهر هرســـین زده اما هنـــوز هم می‌تـــوان با 
اطمینان از این شـــهر به یک باغ‌شـــهر ســـبز یاد 
کرد؛ باغ‌شـــهری که هنوز صدای خروس‌هایش 
آدم‌هـــا را از خـــواب بیـــدار می‌کنـــد و بـــه دنبال 
زندگی می‌فرســـتد. شـــهری که گـــردو را دانه‌ای 
می‌فروشـــد. راستی شـــما تا الان مســـافر شهری 
شـــده‌اید که گـــردو را دانـــه‌ای بفروشـــد؟ دانه‌ای 
بیـــن ۳۷۰۰ تا ۴ هـــزار تومان. هرســـین می‌تواند 
یک مقصد خاطره‌ســـاز باشـــد. حتماً شهروندی 
برای شـــما تعریف می‌کند که به چشـــم خودش 
دیده اســـت که کلاغی، ســـنگی را برداشته و روی 
یک گـــردو انداخته اســـت تـــا گردو را بشـــکند و 
بخـــورد. شـــهرهای دیگـــر را نمی‌دانـــم، ولـــی در 
هرسین شـــما کلاغ‌ها را دوست خواهید داشت، 
چـــون جـــدال گردوچینی بیـــن آنهـــا و بچه‌های 
شـــهر، حتماً لبخند را روی لب شـــما می‌نشاند.

پنجره‌های رو به باغ
احســـان خلیل‌پـــور، کارشـــناس کشـــاورزی و 
فعـــال فرهنگـــی، هرســـین را شـــهری در میـــان 

ی  شـــت‌ها د و  ســـبز  ی  رشـــته‌کوه‌ها
حاصلخیز کرمانشـــاه، توصیف می‌کند؛ 
شـــهری آرام و باغات زیبـــا که مردمش 
هنـــوز بـــا طبیعـــت زندگـــی می‌کنند؛ 
شـــهری که به گفته خلیل‌پور، »پنجره 
خانه‌هایش رو به باغات باز می‌شـــود« 
و تمـــام شـــهرتش از همیـــن باغ‌ها و 

زمین‌های سرســـبز اســـت.
دســـت‌اندرکاران  از  یکـــی  کـــه  او 

جشنواره است. با نگاهی از سر دلسوزی 
و علاقـــه به طبیعـــت هرســـین می‌گوید:»کمتر 
شـــهری در کشـــور پیـــدا می‌شـــود کـــه چنیـــن 
چشـــم‌انداز و جاذبه طبیعی‌ای داشـــته باشـــد. 
ما اینجا از دل آســـفالت وارد زمین‌های کشاورزی 
می‌شویم و پیش رویمان منظره‌ای پر از درخت، 

ســـایه و زندگی است.«
نخستین گام برای ثبت رسمی هرسین به‌عنوان 
»باغ‌شـــهر« را خانـــم دکتـــر ملیحه‌مهدی‌آبادی، 
کارشـــناس عالـــی مرمـــت و عضو هیـــأت علمی 
پژوهشـــگاه میراث فرهنگی، از حدود دو ســـال 
پیش برداشـــته اســـت. او بـــا همـــکاری علیرضا 
ایـــزدی، مدیـــرکل ثبـــت‌ و حریم آثـــار و حفظ  و 
احیای میراث معنوی و طبیعی کشـــور و همراهی 
کارشناسان میراث فرهنگی، طرح اولیه تشکیل 
پرونـــده ثبـــت هرســـین به‌عنـــوان باغ‌شـــهر را 
ارائه کـــرده اســـت. خلیل‌پـــور می‌گوید:»اکنون 

کارهای آن در 
حال پیگیری اســـت و خوشبختانه 

همـــه دوســـتان و دغدغه‌مندان در این مســـیر 
همراهـــی می‌کنند.«

در میـــان جاده‌ای خاکی که تـــو را از خیابان‌های 
آسفالت شهر می‌گیرد و وســـط جاده‌ای درختی 
می‌بـــرد، خلیل‌پور به »زرین‌کوه« اشـــاره می‌کند 
و از تلاش‌های مـــردم برای ثبت »زرین‌کوه« خبر 
می‌دهـــد؛ کوهی که به دلیل چشـــم‌انداز خاص 
و جاذبه‌های طبیعی‌اش، از دیدگاه گردشـــگری 
اهمیت زیـــادی دارد و می‌تواند بـــه نماد طبیعی 

دیگری برای منطقه بدل شـــود.
بـــه گفتـــه او زمین‌های کشـــاورزی و باغی شـــهر 
همگـــی به‌صـــورت شـــخصی و بومی هســـتند و 
مردم خودشـــان مالـــک و بهره‌بـــردار زمین‌اند. 
ایـــن کارشـــناس می‌افزایـــد: »محصـــولات اصلی 
مـــا شـــامل گنـــدم، جـــو، چغنـــدر، ذرت و پیـــاز 

اســـت و تقریباً همه باغ‌ها از درختان 
مثمـــر تشـــکیل شـــده‌اند. هرســـین 
تولیـــدات  در  قابل‌توجهـــی  ســـهم 
باغـــی و زراعی اســـتان دارد و در زمینه 
دامپروری نیز یکی از شهرســـتان‌های 

فعال اســـت.«
او بـــا اشـــاره به حضـــور پررنـــگ درخت 
گـــردو در منطقـــه می‌گوید: »شـــاید ما 
نتوانیم بگوییم باغ‌های 10هکتاری گردو 
داریم، اما در عوض در هر زمین کوچکی 
یک درخت گردو هســـت. گـــردو با اقلیم 
هرسین ســـازگار اســـت و در واقع می‌توان گفت 
اینجا، گردو کاشـــته شـــده تا بمانـــد.« خلیل‌پور 
از رســـانه‌ها اســـتمداد می‌طلبد تا هرســـین را به 
ایـــران معرفـــی کننـــد و می‌گوید: »با وجـــود این 
همـــه ظرفیت و آب‌وهـــوای بی‌نظیر، این شـــهر 

هنوز آن‌طور که باید شـــناخته نشـــده است.«

تقسیم عادلانه آب
حدیـــث صدیقی، متخصص ســـازه‌های آبی، به 
»ایـــران« می‌گوید: »در دل باغ‌شـــهر هرســـین، 
جایی که آب و درخت همزیســـتی هزارساله‌ای 
دارنـــد، هنوز سیســـتم آبیاری ســـنتی و تاریخی 
منطقـــه با دقـــت و نظمـــی مثال‌زدنـــی جریان 
دارد.« او آب در هرســـین را فقـــط مایـــه حیات 
نمی‌دانـــد و می‌گویـــد: »سیســـتم آبـــی شـــهر، 

بخشـــی از هویت شـــهر است.«
در مســـیر باغ‌های هرســـین حدود چهـــار تا پنج 
نهـــر اصلـــی جریـــان دارد کـــه نـــه تنهـــا باغ‌ها را 
ســـیراب می‌کنند، بلکـــه به فضای گردشـــگری 
شـــهر نیز روح بخشـــیده‌اند. صدیقـــی می‌گوید: 
»مـــردم می‌توانند در مســـیر همیـــن نهرها قدم 
بزنند، از صدای جریان آب لذت ببرند و طبیعت 
را لمس کننـــد. این نهرها هم کارکرد کشـــاورزی 

دارنـــد و هم زیبایی‌شناســـی.«
او بـــا اشـــاره بـــه هوشـــمندی ســـازوکار ســـنتی 
تقســـیم آب می‌گوید: »در گذشته، آب بر اساس 
سیســـتمی به نام ســـاعت آبی تقســـیم می‌شده 
اســـت. این ســـاعت بـــر پایه زمـــان خورشـــید و 
موقعیـــت ســـایه‌ها کار می‌کـــرده و به‌گونـــه‌ای 
طراحی شـــده بود کـــه آب به‌طـــور عادلانه میان 
کشاورزان تقســـیم شـــود. در واقع، این ساعت، 
عدالـــت را در دل جریـــان آب برقـــرار می‌کـــرد.«

او مســـیر دقیق حرکت آب را نیز تشریح می‌کند: 
»آب از سرچشـــمه یـــا همـــان ســـازه تاریخی که 
مردم محلی به آن »ســـاعت آبـــی« می‌گویند، در 
محدوده پارک شـــهر آغاز می‌شود، جایی درست 
پیـــش از ورود بـــه خیابان. در همـــان نقطه، آب 
به پنج نهر تقســـیم و از زیر شـــهر عبـــور می‌کند. 
این نهرها باغ‌های پایین‌دســـت را آبیـــاری کرده 
و در نهایت به زمین‌های کشـــاورزی می‌رســـند.« 
این جریـــان، تنها بـــه محدوده شـــهری محدود 
نمی‌ماند. صدیقی توضیح می‌دهد: »آب ســـراب 
پس از آبیاری باغ‌ها تا روســـتاهای پایین‌دســـت، 
حدود پنج تا هشـــت کیلومتر آن‌ســـوتر نیز ادامه 
می‌یابد. همیـــن آب، علاوه بر کشـــاورزی، منبع 

اصلی تأمین آب شـــرب هرســـین نیز هست.«
صدیقـــی هرســـین را نمونـــه‌ای زنـــده از تعامـــل 
تاریخـــی انســـان و طبیعت می‌دانـــد: »اینجا، آب 
فقط یک منبع نیســـت، بلکه یک میـــراث زنده 
و نظام مهندســـی بومی اســـت کـــه قرن‌ها دوام 

آورده و هنـــوز نفس می‌کشـــد.«
ســـایه  زیـــر  کـــه  خلیل‌پـــور  و  او  حرف‌هـــای 
دارمنگولـــه تمام می‌شـــود، پـــا به پای نهـــر آب از 
ســـایه ســـبز درخت‌هـــا بیـــرون می‌زنیـــم. ده‌ها 
کلاغ روی زمین‌های کشـــاورزی مـــوازی با باغ‌ها 
نشســـته‌اند. اینجا نمی‌شـــنوی که کلاغ‌ها با باغ 
گردو قهر کرده باشـــند بـــا این وجود، شـــهر پر از 
گردوهایی اســـت که به نفع کـــودکان و بچه‌های 

شـــهر مصادره شـــده‌اند.

 مردمانی که برای اولین بار در جهان »بز« را 
اهلی کردند

شهری 40 هزار ساله
شهر هرسین در استان کرمانشـــاه، یک شاهکار در پیوستگی 
تاریخی اســـت. این شهر با پیشـــینه‌ای قابل ردیابی از ۴۰ هزار 
ســـال پیش تا امروز، از بسترهای زیست انســـانی فلات ایران 
اســـت که تمام فصول تمدنی را در دل خود جای داده اســـت.

پیوســـتگی تاریخی هرســـین از دوران نوســـنگی آغاز می‌شود، 
جایـــی که محوطه‌هایی چون گنج دره و قیســـوند شـــواهدی 
از اولیـــن خشـــت‌های دست‌ســـاز بشـــر و اولین اهلی‌ســـازی 
بـــز را به جهان ارائـــه کردند و مفهوم »مدیریت منابع« شـــکل 
گرفـــت. ایـــن تـــداوم حیرت‌انگیـــز تـــا دوران تاریخـــی ادامه 
می‌یابـــد؛ از گوردخمه‌های پر رمز و راز اســـحاقوند )منســـوب 
بـــه دوران مـــاد یا هخامنشـــی( تا بقایـــای دژ ساســـانی )قلعه 
هرســـین( که بخش‌هایـــی از آن به اشـــکانیان نیز می‌رســـد.

توالـــی ادوار تاریخی در این شهرســـتان شـــامل پیش از تاریخ 
و نوســـنگی، دوران تاریخی، دوران اســـامی و دوران متأخر تا 

دوره صفویه، افشـــاریه و معاصر است.
بـــه گفتـــه کارشناســـان، هرســـین نـــه تنهـــا بخشـــی از تاریخ 
ایـــران، بلکه بخشـــی حیاتی از حافظه تمدن بشـــری اســـت؛ 
گنجینـــه‌ای کـــه اکنون بیـــش از همیشـــه نیازمنـــد پژوهش، 
حفاظـــت و پاســـداری نظام‌منـــد بـــرای حفـــظ ایـــن تـــداوم 

اســـت. بی‌نظیر 
 

گنجینه‌ای از انقلاب نوسنگی
در قلب این شـــهر، تپه تاریخـــی گنج دره جای گرفته اســـت؛ 
محوطـــه‌ای که اولین نشـــانه‌های انقلاب نوســـنگی در جهان 
را در خـــود دارد. اینجـــا جایی اســـت که انســـان بـــرای اولین 
بـــار، مازاد محصولات کشـــاورزی خـــود ــ بویژه غـــات ــ را در 
ســـازه‌های مربع‌شکل و طراحی‌شـــده ذخیره می‌کرد؛ اقدامی 
که نشـــان از آغـــاز مفهـــوم »انباشـــت و مدیریـــت منابع« در 

تاریخ بشـــر دارد.

اولین خشت‌های دست‌ساز 
خشـــت‌هایی کـــه در این ســـازه‌ها بـــه کار رفته‌انـــد، از اولین 
بـــه شـــمار  انســـان  بـــه دســـت  خشـــت‌های ساخته‌شـــده 
می‌رونـــد. برخـــاف خشـــت‌های منظـــم و قالب‌گیری‌شـــده 
در محوطه‌هایـــی چون ازبکی، خشـــت‌های گنج دره شـــکلی 
نامنظـــم و دست‌ســـاز دارند؛ گل را با دســـت شـــکل می‌دادند 
و بی‌آنکـــه در قالبی بریزند، در ســـاخت بنا بـــه کار می‌بردند؛ 

نشـــانه‌ای از اولیـــن تجربه‌های معماری بشـــر.
در تپـــه گنـــج دره، در روســـتای قیســـوند، یافته‌هایی کشـــف 
شـــده که اهمیـــت جهانـــی دارند. اینجـــا شـــواهدی از اولین 
انســـان‌هایی کـــه بـــز را اهلـــی کردند به دســـت آمده اســـت؛ 
گامی بنیادین در مســـیر دگرگونی زندگی انسان و شکل‌گیری 

جوامـــع دامدار.
 

رازهای سنگی هخامنشی
در صخره‌هـــای اســـحاقوند، مجموعـــه‌ای از ســـه گوردخمـــه 
منحصر به فرد مربوط به دوران هخامنشـــی )یا ماد/ســـلوکی 

اختلاف نظر اســـت( قـــرار دارد.
برخی کارشناســـان، این آرامگاه‌ها را منتســـب به گئومات مغ 
)بردیای دروغین( می‌دانند؛ شـــخصیتی کـــه نامش در کتیبه 
بیســـتون آمـــده اســـت. در بـــالای گوردخمه‌هـــا، یـــک نقش 
برجســـته پـــر رمـــز و راز دیده می‌شـــود کـــه فـــردی را در حال 
نیایش با دســـتان بالا آمـــده )حالت قنوت( نشـــان می‌دهد؛ 

جلوه‌ای اســـتثنایی از هنر و باورهـــای آن دوران.
 

دژی از دوران ساسانی
قلعه هرســـین در مرکز شهر، یادگاری کهن از روزگار ساسانیان 
اســـت که بخش‌هایـــی از آن احتمـــالاً به دوران اشـــکانی نیز 
می‌رســـد. علی‌رغم عـــدم کاوش نظام‌مند، بقایـــای دیوارهای 
باســـتانی آن هنـــوز در کنـــار خیابان قابل مشـــاهده اســـت. 
متأســـفانه، بخش‌هایی از این قلعـــه در دوران معاصر تخریب 
و تبدیـــل به پارک عمومی شـــده و ســـازه‌های جدیـــد روی آن 

بنا گشـــته است.
 

سازه آبی مرموز
در هرســـین، ســـازه‌ای ســـنگی و پرابهام وجـــود دارد که مردم 
محلی آن را »ســـاعت آبـــی« می‌نامند. هنـــوز پژوهش دقیقی 
دربـــاره عملکـــرد آن صـــورت نگرفتـــه، امـــا احتمـــال می‌رود 
کارکردی در تقســـیم و اندازه‌گیری آب داشـــته باشد. در میانه 
ایـــن ســـازه، نقـــش برجســـته‌ای از گل نیلوفر حجاری شـــده 
اســـت؛ نمادی از پاکی، روشـــنایی و شـــاید زمان — گواهی از 

پیوند انســـان بـــا طبیعت و جریـــان زندگی.
از دوران اســـامی نیز، محوطه‌ای به نام تپه ســـعدوند علیا در 

هرســـین برجای مانده است.
آثـــار به‌دســـت‌آمده از ایـــن تپـــه، ویژگی‌هـــای منحصـــر بـــه 
فردی در مقایســـه با دیگر محوطه‌های اســـامی ایـــران دارند 
و جلـــوه‌ای تـــازه از هنـــر و معمـــاری ایـــن دوره را بـــه نمایـــش 

می‌گذارنـــد.
 

دو اثر ثبت‌شده جهانی
هرســـین تنها شهرستان اســـتان اســـت که دارای دو اثر ثبت 
جهانی در فهرســـت میراث جهانی یونســـکو است. این دو اثر 
شـــامل، کتیبه بیســـتون )به همراه عرصه و کاروانســـرایش( و 
کاروانســـرای صفوی بیســـتون هستند. کاروانســـرای بیستون 
در پرونـــده جامـــع کاروانســـراهای ایرانی مجدداً در فهرســـت 

جهانی ثبت شـــده است.
 

صنایع‌دستی با نشان جهانی
»گلیم هرســـین« یکی از شاخص‌ترین دســـت‌بافته‌های ایران 
اســـت که موفق بـــه دریافت »نشـــان جغرافیایـــی جهانی« از 
ســـوی شـــبکه جهانی صنایع دستی شده اســـت. این نشان، 
اصالـــت و کیفیت این هنر بومـــی را در ســـطح بین‌المللی به 

رســـمیت می‌شناسد.
 

میراثی زنده و نیازمند توجه
شهرســـتان هرســـین با دارا بودن دو اثر جهانی، صنایع‌دستی 
ممتاز، قوم لـــک با زبان کهن و پیوســـتگی تاریخـــی کم‌نظیر، 
یکـــی از گنجینه‌هـــای زنـــده میـــراث فرهنگـــی ایران اســـت. 
حفاظـــت، مستندســـازی و معرفـــی دقیق‌تـــر ایـــن منطقـــه، 
ضرورتـــی ملـــی اســـت کـــه باید بیـــش از پیـــش مـــورد توجه 

قـــرار گیرد.
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سرخش باشد

هرسینی‌ها، خواستار ثبت ملی »حلوای گردکان« شدند
در حاشـــیه‌ جشنواره پیاز و گردو در هرســـین، بوی دل‌انگیز »حلوای گُردکان« 
)حلـــوای گـــردو( که زیـــر یک چادر عشـــایری پخته می‌شـــد، به هـــوا پیچیده 
بود. چند مرد هرســـینی که ســـاعت‌ها برای تهیه این شیرینی سنتی زحمت 
کشـــیده بودنـــد، بیلبـــوردی کوچـــک با مضمـــون »ثبـــت ملی حلـــوای گردو 
هرســـین«کنار چادر نصب کـــرده بودند. آنـــان با وجود تلاش زیـــاد، فرصت 
نیافته بودند درخواستشـــان را به گوش مقامات برســـانند و به همین دلیل، 
به ســـراغ ملیحـــه مهدی‌آبادی )کارشـــناس عالی مرمـــت( و علیرضا قلی‌نژاد 
)معاون پژوهشـــگاه میراث فرهنگی( آمدند تا مســـیر ثبـــت را پیگیری کنند.
مردان هرســـینی توضیح دادند که پخـــت حلوای گردکان تنهـــا در فصل پاییز 
و با گردوهای تازه انجام می‌شـــود و جایگاه ویژه‌ای در شـــب یلـــدا و نوروز دارد. 
به گفته آنها: »این حلوا فقط در هرســـین درســـت می‌شـــود«. مهدی‌آبادی در 
تشـــریح مراحـــل ثبت ملی، یادآور شـــد که ثبـــت این میراث ناملمـــوس با پر 
کـــردن فرم تاریخچـــه و جایگاه فرهنگی حلـــوا از طریـــق اداره میراث فرهنگی 
کرمانشـــاه آغاز می‌شـــود و می‌تواند مانند ثبت درخـــت )دار(منگوله به نتیجه 
برســـد. معاون پژوهشـــگاه نیز قول داد که پیگیری‌های لازم برای تســـهیل کار 

ثبت حلوای گردکان انجام شـــود. 
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هرسین، باغ‌شهری که زیر سایه گردو نفس می‌کشدهرسین، باغ‌شهری که زیر سایه گردو نفس می‌کشد


